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ــى به نام طهران،  ــهر بزرگ ــه چندان دور، در ش در روزگارى ن
ــين، تهران، بزى با سه بچه اش زندگى مى كرد كه اسم  نه ببخش
بچه هاش شنگول، منگول و حبة انگور بود. اونا توى يه ويلاى 
ــه روز خانوم بزه به  ــران زندگى مى كردن. ي ــمال ته بزرگ در ش
بچه هاش گفت: «من مى خوام برم مركز خريد و براى نهار، قورمه 
ــرم. در رو روى هيچ كس باز نكنين» و از خونه  ــبزى آماده بخ  س

بيرون رفت.
ــنگول و منگول اينا  در همون لحظه، آقا گرگه كه دم خونة ش
ــته كار گذاشته بود، فهميد كه خانوم بزه از خونه  دوربين مداربس
ــد و خدا مى دونه  ــت به كار ش ــريع دس بيرون رفته. آقا گرگه س
ــاعته خودشو رسوند دم خونة  چه جورى توى اين ترافيك، نيم س

خانوم بزه اينا و دكمة آيفون رو فشار داد.

ــه آيفون خونة  ــا رو نكرده بود ك ــه بيچاره فكر اين ج آقا گرگ
ــوختگى  ــزه اينا تصويريه! بنابراين، بعد از اين كه بوى س خانوم ب
ــرش زد. آقا گرگه  ــت، فكر تازه اى به س دماغش، محله رو برداش
ــك كه  ــريع لپ تاپش رو درآورد و رفت توى اينترنت و يه ماس س
شكل بز بود، سفارش داد. بايد بگم كه اون ماسك يه ساعت و نيم 

بعد به دستش رسيد.
ــناختن و در رو روى اون باز  ــن دفعه بچه ها، آقا گرگه رو نش اي
ــريع طول حياط 200 مترى خانوم بزه اينا  كردند. آقا گرگه هم س

رو طى كرد و رفت توى خونه. بچه ها تا اونو ديدن فرار كردن.
ــد. آخه هم گشنه اش بود، هم وقت  آقا گرگه خيلى عصبانى ش
ــت. هر لحظه ممكن بود خانوم بزه از راه برسد. پس  زيادى نداش
شروع كرد به گشتن. يه كيسة پلاستيكى هم دستش گرفت تا هر 
كدوم از بچه ها رو كه گرفت، بندازه داخلش. چون دوست داشت 
ــت و گشت.  ــت و گش همة بچه ها رو با هم بخوره. آقا گرگه گش
ــدل خانوم بزه پيدا كرد. منگول  ــنگول رو توى فرگاز آخرين م ش
ــده بود  ــم در حالى پيدا كرد كه توى يخچال دو در قايم ش رو ه
از ترس و سرما داشت مى لرزيد. اما حبة انگور... آقا گرگه هرچى 

گشت، نتونست اونو پيدا كنه.
يه دفعه آقا گرگه يه صدايى شنيد. فكر كرد صداى حبة انگوره كه 
داره فرار مى كنه. براى همين سريع خودشو به در ورودى رسوند. 

ولى چى ديد؟ بعله! پليس و خانوم بزه اون جا بودن!
ــپزخونة اپن خانوم بزه، دنبال  ــى كه آقا گرگه توى آش وقت
بچه ها مى گشت، حبة انگور در حالى كه توى دست شويى 
ــده بود، با تلفن همراهش زنگ مى زنه  فرنگى قايم ش
ــه چه اتفاقى افتاده.  ــه خانوم بزه و بهش مى گه ك ب
خانوم بزه هم كه شاخ هاشو به خاطر اين كه مد شده 
بود، كوتاه كرده بود و خودش نمى تونست به حساب آقا 
گرگه برسه، سريع به پليس اطلاع داد. پليس هم آقا گرگه 

رو طى يه عمليات ضربتى، دستگير كرد.
آخرين خبر اين كه آقا گرگه توى آخرين بازجويى به سه قتل 
و دزدى مرغ منجمد اعتراف كرد. قاضى دادگاه هم اونو 

به حبس ابد محكوم كرد.
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يك روز در آن روزهاى بهارى روزگار خوش قرن هفدهم، براى 
ــاك به بيابان هاى اطراف شهر رفتم. با سرعت  كندن خار و خاش
ــاك و آن خار بودم كه از دور  ــت در حال پيدا كردن اين خاش ثاب
ــايه اش براساس روابط فيزيكى  ــىء بلند سياهى را ديدم كه س ش
ــش رفتم و جلويش  ــتاب دار پي ــرعت ش كنارش افتاده بود. با س
ايستادم. شخصى بود كه سر تا پايش سياه شده و موهايش سيخ 

ايستاده بود. تعجب كردم و پرسيدم: «چه شده است؟» 
گفت: « از بيابان رد مى شدم كه ناگهان صاعقه مرا زد و به اين 

روز افتادم.»
گفتم: «هر چه به سرت آمده، حقّت بوده است! تو مگر واحدهاى 
فيزيك مكتب خانه را پاس نكرده اى يا به استاد زير ميزى داده اى 
ــده اى؟ هر كه فيزيك نداند، ول معطل است. اگر دو  كه قبول ش

كلام فيزيك مى خواندى، اين بلا به سرت نمى آمد.»
گفت:«آخر چگونه؟ من اصلاً اسم فيزيك را هم نشنيده ام.مگر 

فيزيك چيست؟»

ــين تا برايت بگويم.  ــوم عمرت بر باد است! بنش گفتم: «دو س
ــد، همه چيز  ــت كه اگر نباش ــادر و پدر همة علم هاس فيزيك م
ــه روى زمين  ــگام صاعق ــزد. اگر تو هن ــه هم مى ري ــا ب و همه ج
مى خوابيدى، بين تو و ابر تخلية الكتريكى اتفاق نمى افتاد و حالت 

اين چنين نبود.» 
همين را كه گفتم، سيبى از درخت بالاى سرمان بر كلة مبارك 
او افتاد. سيب را باعصبانيت برداشت و گفت: «تو چه مى گويى؟»

گفتم: «تو مى دانى چرا سيب افتاد؟»
ـ به خاطر اين كه از درخت جدا شد.

ـ چر ا از درخت جدا شد؟
ــد. من به توضيح اين  ــت جواب ده كمى فكر كرد، ولى نتوانس
ــيب را به طرف خودش  موضوع پرداختم كه زمين جاذبه دارد و س
مى كشد و در پايان هم گفتم: «تو اين سيب رو بردار و به ادارة ثبت 
اكتشافات شهرتون ببر و اين اكتشاف رو به نام خودت ثبت كن.» 

او به خارج رفت و عمل فرار مغزها را انجام داد و سپس مشهور 
شد به نيوتون. ديگر هم خبرى از او به دست من نرسيد. هر كس 
اين نامه را پيدا كرد، با نيوتون كارى نداشته باشد. چون من خودم 
رضايت دادم به جاى من مشهور شود و دردسرهايش را هم بكشد.  رعنا فلاحى ـ اردبيل

زير خاكنامه اى از رتبة سوم مسابقه طنز


